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Purpose- The purpose of this article is to prove that the palm as a sacrificial Lord symbol has 
been used in real and symbolic ways in the mourning rituals of Imam Hussein (pbuh) in the 
palm-growing areas of Fars, especially in Jahrom city. 
Methodology- The method of conducting this research is descriptive-analytical and field 
observations. 
Findings- According to the findings, mourning rituals are one of the oldest rituals in human 
history. A look at the origin of these customs shows that the public and famous mourning 
rituals have originated and continued from the origin of birth and resurrection myths. In 
mythology, a God of plants is sacrificed so that its blood is a guarantee of life and a blessing, 
and the result of this God sacrifice or self-sacrifice is, in a way, a repetition of the act of 
cosmology and the creation and evolution of the worlds. Iranians have touched the spirit of 
Ashura event and these visions have re-created old patterns in their historical mind to see this 
event as an eternal and eternal event in addition to an incident in history. In Iranian culture, the 
figure of the palm tree is likened to the human figure, and on the other hand, it is a symbol of 
the Mesopotamian Martyr God, Dumuzi. The blood of Imam Hossein(pbh), like Siavash and 
other heroes who were killed in a cowardly and oppressive manner, blesses other uprisings, 
therefore, in the minds and rituals of Iran, the palm tree, which is a symbol of divine sacrifice 
and is used in mythological mourning, is also a symbol of Imam Hossein's martyrdom, 
becomes a victim. The sample studied in this research is Jahorm city, one of the ancient and 
palm-growing cities of Fars and southern Iran, whose date quality is also defined in ancient 
written sources. So much so that the tourists in the Safavid period called this city the palm 
forest and talked a lot about the quality of the palm trees, its shape and dates. However, in the 
research conducted about the palm, the mythological roots and traditions related to this tree in 
Fars or Jahrom are not mentioned. 
Conclusions- Based on the obtained results, the mourning palm is both an allegory of Imam 
Hussein(pbuh) and a symbol of a sacred object, that is, the coffin of the martyrs, in Muharram 
mourning rituals in Fars. This ceremony, like many religious mourning ceremonies, is both a 
kind of declaration of mourning and mourning following the martyrdom of Imam Hussein 
(pbuh) and companionship and support, as well as a kind of eternal recognition of Imam 
Hussein (pbuh) and his resurrection. Ways such as: Mourning palm, coffin and kettle, etc. are 
symbolic forms of the Muharram mourning ritual in Jahrom, in all of which there has been a 
palm from the past until now. In some cases, these traditions are consistent with the traditions 
of other regions of southern Persia, such as Lar, Lamard, Khavaran, etc., which grow palm 
trees. Palm products such as dates, halwa, sweet breads, etc. are used symbolically in the 
mourning ceremony of Imam Hussein (pbuh) in Fars and Jahrom for the happiness of the souls 
of the departed, which are also rooted in mythology. 
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  ها:  كليدواژه
اســاطير، امــام حســين(ع)، محــرم، 

 نخل، نخل ماتم.

خيز شونده در مناطق نخل: هدف از انجام اين مقاله اثبات اين موضوع است كه نخل به عنوان نماد ايزدي قربانيهدف
 هاي سوگواري امام حسين(ع) به صورت حقيقي و نمادين كاربرد داشته است. ويژه در شهرستان جهرم، در آيينفارس به

  يلي و مشاهدات ميداني است. تحل-: روش انجام اين تحقيق به صورت توصيفيروش تحقيق
هاي بسيار كهن تاريخ بشر است. نگاهي خاستگاه ايــن رســوم هاي سوگواري از  آيينها، آيين: بر اساس يافتههايافته

اند. هاي زايش و رستاخيز مايه گرفته و ادامه يافتههاي سوگواري عمومي و مشهور، از منشاء اسطورهدهد آييننشان مي
بخش باشد كه حاصل اين قرباني يــا خودنثــاري شود تا خونش ضامن حيات و بركتدي نباتي قرباني ميدر اساطير، ايز

اند هاست.  ايرانيان روح واقعة عاشورا را لمس كردهآفريني و پيدايش و تكوين جهانايزدي، به نوعي تكرار عمل كيهان
اي در پهنة يني كرده است تا اين واقعه را علاوه بر حادثهايشان بازآفر  ها، الگوهايي كهن را در ذهن تاريخيو اين ديده

تاريخ، رخدادي ازلي و ابدي بينگارند. در فرهنگ ايراني، پيكرة نخل به پيكرة انسان تشبيه شده و از سويي نيز نمادي از 
وانمردانــه و النهرين، يعني دوموزي است. خون امام حسين(ع) بسان ســياوش و ســاير قهرمانــان كــه ناجايزد شهيد بين

هاي ايراني، درخت نخل كه نماد ايزدي هاست، بنابراين در اذهان و آيينبخش ساير قياماند، بركتشدهمظلومانه كشته  
گيــرد و رفته، نماد شهادت امام حسين(ع) نيز قــرار ميهاي اساطيري به كار ميشونده است و در عزاداريگياهي قرباني

خيز فــارس و جنــوب ايــران طالعة اين تحقيق، شهرستان جهرم، از شهرهاي كهن و نخلشود.  نمونة مورد مقرباني مي
است كه در منابع مكتوب كهن نيز از كيفيت خرماي آن تعريف شده است. تا بدانجا كه سياحان در دورة صــفوي، ايــن 

ا اين حال در تحقيقــاتي اند. بشهر را جنگل نخل ناميده و از كيفيت درختان نخل، شكل و خرماي آن بسيار سخن گفته
  اي و سنن مرتبط با اين درخت در فارس يا جهرم اشاره نشده است.هاي اسطورهكه دربارة نخل انجام شده، به ريشه

آمده، نخل ماتم هم تمثيلي از امام حسين(ع) و هم نماد شــيئي مقــدس، يعنــي : بر اساس نتايج به دستنتيجه گيري
هــاي آيينــي، هــم سوگواري محرم در فارس است. اين مراسم نيز، مانند بســياري از عزاداريهاي  تابوت شهدا، در آيين

دانســتن نوعي اعلام سوگواري و ماتم در پي به شهادت رسيدن امام حسين(ع) و همراهي و حمايت و هــم نــوعي ابدي
مادين آيين عزاداري محــرم در هايي چون: نخل ماتم، تابوت و كتل و... از اشكال نامام حسين(ع) و قيامش است. شيوه

ها با ساير سنن مناطق جنوب فــارس ها از گذشته تا كنون نخل وجود داشته است. اين سنتجهرم است كه در تمام آن
خيزند نيز در برخي موارد تطابق دارد. محصولات حاصل از نخل چون خرما، حلوا، مانند لار، لامرد، خاوران و... كه نخل

ها نيز به صورت شوند كه آننيز در مراسم عزاداري امام حسين(ع) در فارس و جهرم نيز استفاده مي  هاي شيرين و...نان
 نمادين ريشه در اساطير دارند.

:  استناد جهرمي :  (  ، تسليم  جهرم١٤٠٢فاطمه.  شهرستان  مطالعه:  نمونة  حسين(ع)  امام  بر  سوگواري  از  تمثيلي  فارس؛  ماتم  نخل  ايرانانسانهاي  پژوهش. ).    شناسي 
١٤٥-١٦٢)، ٢٤(١٣ .http://10.22059/ijar.2023.362579.459830Doi:     
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 ١۴٧نخل ماتم فارس؛ تمثيلي از سوگواري بر امام حسين (ع) (نمونه مطالعه: شهرستان جهرم)   

 

 

 مقدمه

زنده در جوامع سنتي، داستاني قدسي و مينوي است كه كارهاي نمايان خدايان يا موجودات اسطورة اسطوره، مرحلة پيش از تاريخ است. « 
كند و بنابراين روايت پيدايش جهان و جانوران و گياهان و نوع  آفرين را كه در ازل روي داده، حكايت مي فوق طبيعي يا نياكان فرهنگ 

آفرينش كون و كائنات است و به بياني ديگر اسطوره، روشنگر معناي زندگي ها و كلاً شرح  بشر و نهادها و آداب و رسوم و علل خلق آن 
دار آدمي است كه بايد همواره تجديد و تكرار شود تا  است و به اين اعتبار، الگو و نمونة نوعي و اسوه و عين ثابت هر رفتار و كردار معني 

توان يافت. قيام امام حسين(ع)، را در تاريخ اديان و از جمله اسلام نيز مي ). اين معنا را آشكا ٦: ١٣٧٦اعمال انساني معني بيابند» (ستّاري، 
تفاوت گذرد، بي آموزد كه در برابر اجتماع خويش و آنچه در آن مي تجلّي آن بخش از مذهب تشيّع و دين اسلام است كه به مسلمان مي 

و   يابد از اين روست كاركردي حماسي و اساطيري مي اموش ننشيند،  نباشد. در برابر ظلم و ستم برخيزد و كژروي را ببيند و در مقابل آن خ 
  شود.شود و افكار و اعمال پيشوا نيز پيوسته بازآفريني مي خواهان شمرده مي الگوي تمام آزادي 

مي نظر  ويژگيبه  كه  آنجا  از  زندگي رسد  و سير  ازلي  الگوهاي  با  و شهادت وي  زندگي  و نحوة  امام حسين(ع)  هاي شخصيتي 
اي ايران مجدد با زندگي ايزدان بازآفريني شده  پذير بوده است، در فرهنگ محلي و البته اسطورهاي تطبيقرمانان و ايزدان اسطوره قه

درخت در اساطير و تاريخ اديان «توانسته است بيانگر همة مقدسات انسان و  است. يكي از نمادهاي ايزدان در اساطير درختان هستند.  
). نخل نيز به دليل سبزي هميشگي، ديرينه سالي، ثمر ١٤١:  ١٣٧٨يان، پهلوانان و نيمه خدايان باشد»(صدقه،  هاي خداهمة ويژگي

    و در اساطير، فرهنگ، ادبيات و اديان، مقدس شمرده شده است.و... نمود يكي از ايزدان است 
الهه  برخي  باور مردمان كهن،  مبه  از درخت  يا  داشتند  نباتي  ايزدان، منشأ  و  اين دليل كه  قدسي زاده ميها  به  شدند.  همچنين 

مي  نباتي  ايزد  مظهر  را  ميدرخت  گرامي  را  آن  به  بيشتر  ها  حماسهو  اساطير  ها،  قصهدر  گياهيايزدان  تجسّدداشتند.  انگاشتند، 
ايزدي  نژاده  افراد  يا  شاهزاده  شاه،  صورت نماد  نخل،  خواست.  گياهي  از خصلت  است كه  در  نباتي  و  به هيئت شاه  اساطير  در  يش 

- ١٤٣:  ١٣٨٣گردد(رك: رستگار فسايي،  باورهاي عاميانه به هيئت انسان بدل شده است و سرانجام به همان نهاد اولية خويش بازمي
ماد١٦٠ و  نر  انسان،  و حياتي چون  هيئت  و  اندام  داشتن  مثل:  از چند وجه  نخل  مردم جنوب،  عاميانة  باورهاي  و  اساطير  در  گي،  ). 

). در متون كهن فارسي ١٨-١٧:  ١٣٩٩داشتن مغز يا مخ، نوع باروري، راستي قامت و... مانند انسان دانسته شده است(تسليم جهرمي،  
كنند. ترين درخت به آدمي معرفي مياند و اين درخت را شبيهكرده  خوريم كه اين باور را تقويتنيز گاهي به رواياتي دربارة نخل برمي

نامة نزهت).  ٣٠- ٢٦:  ١٣٨٣سينا،  گويد حد فاصل نبات با حيوان درخت نخل است كه از چند وجه شبيه آدمي است (ابنيسينا مابن
آيد و غلاف خرما مانند مشيمه و نويسد از طلع نخل، بوي مَني ميشمارد و ميدر قرن پنجم، تشابهات نخل و آدمي را برمي   علايي

آيد و خاركي  كه بچه از ميان آدمي درآيد، بچة نخل نيز از ميان درخت بيرون ميگيرد و همچنانرحم است كه بچة آدم در آن قرار مي
بِبُرند درخت كشته مي  را  آن  اگر سر  نخل در حكم مغز آن است و  باري نميبر سر دارد. همچنين سر  بعد هيچ  آن  از  آورد.  شود و 

آيد. بر تن نخل هم مثل انسان كه مو  آن عضوي شبيهش بيرون نمي  يا بخشي از نخل را ببرند مثل انسان، جاي  همچنين هر شاخه
  ). ٢١٣: ١٣٦٢الخير: ابيهاي آن در حكم موي سر است و... (رك: ابندارد، ليف است و برگ

نخل مناطق  در  بشري  تمدن  آغاز  از  خرما  آييندرخت  رسوم،  و  آداب  سنن،  در  و  داشته  ويژه  اهميتي  شفاهي،  خيز  ادبيات  ها، 
ايران نيز وارد شده و در جايگاه درخت زندگي، برخي بن هاي اساطيري دربارة آن در باورها و  مايهاعتقادات و باورهاي مردم جنوب 

تباري انسان، باور به آفرينش هاي اساطيري به: تقدس درخت خرما، نخلمايه است. از جملة اين بنهاي فلوكلوريك وارد شده  آيين
با باروري؛ مثل قهركردن و عروس  انسان، باورهاي اساطيري مرتبط  از نخالة  كردن نخل، تهديد نمايشي نخل، نخل ديوانه و  نخل 

  ). ١٤٠١كرد(تسليم جهرمي،  توان اشارهگرداني و نخل مومين مي همچنين تابوت نخل، نخل
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قرباني ابتدايي،  بركتدر جوامع  «با  داشت كه  نيز وجود  درخت خاص  بود»(الياده،  كردن يك  نباتي مربوط  : ١٣٧٢بخشي خداي 
آريايي٣٠٤ مجموعه).  و  كشاورزي  با  يكجانشيني  از  پس  آنان  زندگي  كه  بودند  اقوامي  و  ها  برداشت  و  داشت  كاشت،  از  كامل  اي 

شدن  دانستند، در باورهاي اساطيري خويش، قربانيگونه كه افزايش زندگي خويش را از گياهان ميه مرتبط بود و همانفرآوري گيا
ديدند. اين درختان و گياهان، مقدس و توتم قومي بودند، اما در وقتي خاص آن را رسان افزايش گياهان ميايزدان گياهي را نيز ياري

مي دربارقرباني  الياده  بركتكردند.  مية  قهرمانان  خون  مضمون بخشي  نيز  و  خودنثاري  پي  در  نباتات  و  گياهان  «پيدايش  نويسد: 
). وجود ٢٨٧:  ١٣٧٦آميز پيدايي گياهان به بركت خون يا پيكر خدايي يا قهرماني است كه ناجوانمردانه كشته شده است»(الياده،  افسانه

كاهن محافظ آن نيز، بازگوكنندة آييني است كه بر مبناي آن فرمانروايي و  ن  شد درختان كهنسال در دربار شاهان باستاني و قرباني
به معناي حفظ سرسبزي و بركت، وظيفة اصلي شاه را در  كهانت،  بود كه چون مظهر زميني، نيروهاي آسماني نعمت غنا  كاهن آن 

  ). ٤٦: ١٣٩٠سرزمين خود حفظ كند (رك: بهار، 
از تموز  يا  دوموزي  ايزد  نماد  در  خدايان    نخل،  رستاخيزكننده  و  بلك،  بينشهيدشونده  بود(رك:  بر ٢١٩-٢١٢:  ١٣٨٣النهرين   .(

رود تا ببيند در نبود وي بر روي زمين چه  هاي خرما و همسر دوموزي، روزي به زيرزمين ميالنوع خوشهاساس اسطوره، ايشتر، رب
شود. از اين  رويد و زمستان مي شود و گياهي نمي، درختي سبز نميشودافتد. به دنبال رفتن وي، باروري زمين متوقف مياتفاقاتي مي

شود تا همسرش به روي زمين بازگردد و فصل بهار برگردد (به  شود و به جاي ايشتر به زير زمين فرستاده ميرو، دوموزي قرباني مي
بخشي ايزدبانو نيز همراه  نساني است و با بركتبينيم كه در اين اسطوره هم نخل در هيئت ا). مي٧٨:  ١٣٨٢نقل از: ژيژان و ديگران،  

اسطوره فريزر  آييناست.  با  مرتبط  و  عالم  اساطير  تمام  تقريباً  عصارة  را  چنيني  اين  رستاخيز  هاي  و  مرگ  و  باروري  و  زايش  هاي 
  ).  ٧: ١٣٨٦داند(فريزر، مي

توان مي  نيزو رسوم مرتبط با آن   در اسطورة سياوش و بازسازي واقعة كربلاشاه را  -درختو  ايزد -درختمرد،  -درخت  الگويكهن
زمان در  او  به  متعلق  روايات  در  سياوش  بهار، شخصيت  عقيدة  به  به  ديد.  متعلق  ميلاد)،  از  قبل  سوم  هزارة  دور(حداقل  بسيار  هاي 

هاي عمومي و گريستن جادويي به سوي  ه بايد قرباني شده به زيرزمين و دنياي مردگان رفته و پس از عزاداريدوموزي بوده است ك
). نكتة مهم ديگري كه دربارة سوگ سياوش وجود دارد، ارتباط آن با  ١٧١-١٦٩:  ١٣٧٧؛ بهار،  ٤٣٠-٤٢٣:  ١٣٧٨مردم بازگردد(بهار،  

كنت در آسياي مركزي، مراسم سوگ سياوش يا  كاخي در پنج  هايي در ديوارنگارهشناسهاي باستانيافته گرداني است.  نخل و نخل 
مي  نشان  را  بر دوش سياوشان  است،  آن  در  عزاداران  از  تن  و سه  پيكر سياوش  را كه  اتاقي چادرمانند  يا  تابوت  دهد كه سوگواران 

هاي كوچك فراوان دار نخل و وجود پنجره . شكل شبكهها پيداستهايي دارد كه پيكر سياوش و عزاداران از آنكشند. اتاق پنجرهمي
در آن، يادآور همان اتاق چادرمانند است كه آدميان و ايزدان به سوگواري او مشغولند. حمل تابوت در اين تصوير مشابه حضور تابوت 

  ). ١٠٦-١٠٥: ١٣٨٤هاي عزاداري امروزي است(حصوري، و كجاوه در دسته
درخشد، نشانة تداوم تاريخي شهادت در خ، كه سالار شهيدان، امام حسين(ع) بر تارك آنان مي «گردش روح شهيدان بزرگ تاري

اي بود، جاي خود را به شهيد هر دورة تاريخي است، چنانكه گويي زمين هيچ گاه از شهيد خالي نيست. در ايران، سياوش، كه اسطوره
  ). ٩٣: ١٣٥٤جاي سوگ سياوش را گرفت»(مسكوب، كربلا، كه وجود تاريخي داشت واگذاشت و بدين گونه تعزيه، 

الگوي خداي شناسي، به تبيين و تحليل يكي از الگوها و مضامين جهان اساطير، يعني كهنو مردم  جستار حاضر از منظر اسطوره 
  هاي زير پاسخ دهد: كند به پرسشو سعي مي پردازدشهيدشونده، مي

  هاي مردم فارس و جهرم به چه صورت بازآفريني شده است؟ينشهادت امام حسين(ع) در قالب اساطير و آي -١



 
 
 
 
 

 ١۴٩نخل ماتم فارس؛ تمثيلي از سوگواري بر امام حسين (ع) (نمونه مطالعه: شهرستان جهرم)   

 

 

  هاي عزاداري مردم جهرم و جنوب فارس چگونه است؟نمايش نخل ماتم در آيين  -٢
  شود؟چگونه در تفكر اسطورهاي ايراني، شخصيتي زميني به موجودي آسماني و مثالي تبديل مي-٣
  آيا نخل ماتم با اساطير در ارتباط بوده است؟-٤

  يشينة پژوهشپ
گرداني به عنوان يكي از رسوم عزاداري متعلق به مناطق مختلف كشور نوشته شده است، اما  هاي متعددي دربارة آيين نخلپژوهش

هاي اين منطقه و شهر نوشته نشده است. تاكنون هيچ تحقيقي در خصوص نخل ماتم فارس و جهرم و نقش نمادين آن در عزاداري
از  معروف تحليل  برخي ترين  جانب  از  بار  اول  كه  اشاراتي  تكميل  در  كه  است  بهار  مهرداد  نظرية  سياوش،  اسطورة  آييني  جنبة 

آيين بود،  ارائه شده  آييندانشمندان روس  و  به فرهنگ عصر كشاورزي  مربوط  را  باروري  هاي سوگ سياوش  هاي ستايش خدايان 
  ). ١٣٧٦(بهار،  دانست

) از علي بلوكباشي ١٣٨٠(گرداني؛ تمثيل حيات جاويدان شهيداننخل هاي نخل به كتاب  از جملة تحقيقات انجام شده دربارة ايين 
گرداني در قبل و بعد از اسلامي  گرداني و به طور خاص شكلي از تابوت مانند نخل و پيشينة تابوتتوان اشاره كرد كه به تابوت مي

  اعمال ديني و عامل پيوند با اولياي ملي و پيشوايان مذهبي است. اشاره كرده و گفته اين آيين براي مردم ايران به عنوان بخشي از 
شناختي ساختار آييني داستان سياوش بر مبناي الگوي  اي با عنوان «از رپيهوين تا سياوش؛ تحليل اسطوره) در مقاله١٣٩٢قائدي( 

وع پرداخته است كه اين روايات، الگويي  هاي سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ايران» به اين موضهبوط ايزد رپيهوين و آيين 
جهاني دارد كه در ادبيات حماسي فارسي با داستان سياوش و سودابه و در پيشينة اساطيري اين داستان با اسطورة هبوط ايزد رپيهوين  

ازگشت خرّمي به طبيعت) به زير زمين (همراه با زمستان) و نقش او در حفظ زايايي زمين و گرماي آب ها و خروج او(همراه با بهار و ب
  مرتبط است. 

شناسانه،  شناسانه و انسان ، با نگرشي جامعههايي از فرهنگ دوران جاهلي در تمدن اسلامي بازمانده) در كتاب  ١٣٩٦(  وسترمارك
بازمانده از  اي از عناصر هاي رفتاري، اعتقادي و مناسكي با پارههاي فرهنگ عرفي مسلمانان را در برخي عرصهها و آميختگيهمساني

  دست داده است.پيش از اسلام به فرهنگ اقوام و قبايل روزگاران 
هاي زندگي مردم و ها و باورها و تمام جنبهردپاي نخل در آيين  ، به  نخل در فرهنگ ايراني) در كتابي با عنوان  ١٣٨٤(  نياكريم

  ي كوير ايران، بدون اشاره به جهرم، پرداخته است.وزههاي جنوبي و حمناسبات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اقوام و مناطق سرزمين
مقاله ١٣٩٨(  سعادت در  تابوت)  «رابطة  عنوان  با  جامعهاي  و  تاريخي  منظر  از  خرما»  درخت  با  نخل  تاريخچة وارة  به  شناسي 

  دست داده است.هايي از آن را بدون اشاره به سرزمين فارس، به  گرداني و ارتباط آن با درخت خرما پرداخته و نمونه نخل
عنوان   با  پژوهشي  در  نيز  سياوش مسكوب  امام  ١٣٥٤(سوگ  شهادت  بررسي  و  تاريخ  طول  در  شهادت  مفهوم  بررسي  ضمن   (

اي ازلي، يعني مرگ و  رسد كه در هنر ايراني بازنمايي الگو و نمونهحسين(ع) در تاريخ با مرگ سياوش در اساطير، به اين نتيجه مي
  مراسم همراه آن در روزگاري تاريخي ميان سوگ سياوش و عزاداري امام حسين(ع) مشترك است. ها وشهادت و تكرار آيين

، اسنادي از آسياي مركزي را تحليل كرده كه بر مبناي آن، سياوش از يك باور توتمي تا ايزد  سياوشان) در كتاب  ١٣٨٤(   حصوري
  گرداني اثر گذاشته است.ها مثل تعزيه، چمر و نخلانواع سوگ آيين گاه در باورهاي ديگر ايرانيان به ويژه كشت تحول يافته و آن



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١۵٠ 

   

 

با عنوان «تحليل اساطير آفرينش و باروري در باورهاي و رسوم عاميانة جنوب ايران دربارة  ) در مقاله١٤٠١(  تسليم جهرمي اي 
نتيج  اين  به  ايران،  جنوب  فرهنگ  در  درخت  اين  تقدّس  چون:  كاركردهايي  به  اشاره  ضمن  مينخل»  آيينه  كه  چون رسد  هايي 

  هاي زايش و باروري دارند. در اسطوره كردن، تهديد نمايشي و قرباني نخل و... ريشهعروس 
خيز بودن فارس و شهرستان جهرم و شهرت خرماي آن از دوران قديم، آداب و رسوم، باورها و  جاي تعجب است كه با وجود نخل 

گرداني حتي در جنوب هاي نخلهاي مربوط به سنن سوگواري و آيينن شهر در پژوهشواژگان خاص نخل در اين شهر، نامي از اي
هاي عزاداري جهرم و تا حدودي جنوب كشور كشور نيست. با توجه به ضرورت اين امر، اين پژوهش جايگاه اين درخت را در آيين 

  نشان داده است. 

  شناسيروش 
به شيوه  پژوهش  توصيفي اين  ب-اي  با توجه  و كهنتحليلي  گياه  و  انسان  پيوند  و  رابطه  و ه  بازآفريني  و چگونگي  نباتي  ايزد  الگوي 

آيين با تكيه بر  و  امروز  با تكيه بر شهرستان  سريان اين بينش اساطيري در فرهنگ محلي  هاي سوگواري محرم و صفر در فارس 
نشان ميجهرم مي و  به صورتپردازد  نمادين،  تابوت  بر شكل  نخل علاوه  كه  آيين هدهد  در  نيز  ديگري  فارس، اي  عزاداري  هاي 

  جنوب ايران و شهرستان جهرم حضور دارد.

  ها يافته
  اسطورة ايزد قرباني و نخل

پور، گيرد(رك: اسماعيلهاي متأخرتر به گونة اديان شكل ميگردد و بعدها در زمانها آغاز ميباورهاي ديني انسان نخستين از اسطوره
النهرين، سوريه و فلسطين، رواياتي كهن باقي باستاني مصر، يونان و آسياي صغير، ايران و آسياي ميانه، بينهاي ). از تمدن١٤: ١٣٩٣

اند. معمولاً درختان يا گياهاني مانده كه معرّف وجود ايزدان گياهي يا ايزدان شهيدشونده است كه با مادر يا همسر خويش مرتبط بوده 
دنياي امروز نمادي از حضور اين ايزدان هستند. معروفترين شخصيتي كه در اساطير ايراني از شوند، در  كه امروزه مقدس شمرده مي

جاي شود و از خونرويد، سياوش است كه به نوعي پهلوان مظلومي است كه خون وي به ناحق به زمين ريخته ميمرگ وي گياه مي
النهريني الگوي بينهاي ايراني و شناخت كهنيگاه وي در اسطوره رويد. اتيمولوژي سياوش و بحث دربارة جاوي، گياه پر سياوشان مي 

آيين  حوزة  پنج  در  را  وي  نقش  دوموزي،  نشان  او،  سياوش  سوگ  و  سياوشان  پر  گياه  شهادت،  موضوع  انسان،  نخستين  ها، 
  ). ١٣٩٢دهد(قائمي، مي

شد و در طي آن، الهة النهرين، آيين آكيتي و آكيتو بود كه پيش از هر بهار برگزار ميهاي بينآيين خداي شهيدشونده در اسطوره
شد، تا اين  هاي سوگواري بر مرگ او انجام ميكشت و آيينباروري، همسر يا پسر خود را كه حاضر نبود به عشق وي تن دردهد، مي

مج تولد  بهار،  از  پس  جشن كه  و  پايكوبي  و  شادي  و  طبيعت  دوبارة  رويش  با  او  ميدد  همراه  سال  آغاز  ترتيب هاي  بدين  و  شد 
: ١٣٧٦ها خواهد كرد و آن سال محصولات پربارتري خواهند داشت(بهار،  پنداشتند كـه خداي باروري، لطف خود را شامل حال آن مي

به شكل قتل، بريدن سر و قطع اندام است كه البته پيامد و ماحصل   ). در اساطير، مرگ ايزد نباتي، سخت و دهشتناك و اغلب ٤٢٨
شود. مند ميمثبت و ميموني را براي طبيعت و انسان به همراه دارد و حيات، طبيعت، اعتدال و خلقت جديد از جوهر ايزد مقتول بهره 

ايران، به دستور افراسياب و همچنين سياوش،  تكه شدن ايزد مقتول در الگوي باروري همچون: جدا شدن سر نوذر، شاه  ماية تكهبن



 
 
 
 
 

 ١۵١نخل ماتم فارس؛ تمثيلي از سوگواري بر امام حسين (ع) (نمونه مطالعه: شهرستان جهرم)   

 

 

نباتي شاهنامه(رك. مالمير و حسين نباتي وقتي در گسترة خاك ٤٩:  ١٣٩٣پناهي،  ايزد  بيانگر اين نكته است كه اجزاي پيكر ايزد   ،(
  برند.شوند، ستروني و نازايي خاك را از بين ميپخش مي

داند و براي اسطورة طلب، ي از الگوي اسطورة سير و سلوك و طلب مياشاخه  نورتروپ فراي، اسطورة باروري، مرگ و باززايي را
ارائه مي بروز مي چهار مرحله  يا قيام  در قالب عصيان  اوقات مرگ متقابل  دهد: نخست: نفس جدال، كه  اغلب  كند. دوم: مرگ، كه 

به شكل   اوقات  اغلب  در  مفهومي كه  قهرمان،  ناپديدشدن  و هيولاست. سوم:  ميتكهقهرمان  نمود  قهرمان  يابد. چهارم:  تكه شدن 
  ) ٢٣٣- ٢٣٢: ١٣٧٧ظهور مجدد و بازشناخت قهرمان.(رك: فراي، 

  تواند در قالب فرزند خود و هم در پيكرة درخت، در حيات نباتي ادامه يابد.اي هم ميدر ادامه، قهرمان اسطوره 
بينيم. الهة سومري اينانا، معادل ايشتر  را در اساطير بابلي مي  تر آيين اكيتو را در فرهنگ سومري و روايت جديدتر آنبافت كهن

ميرند و همراه با تولد  گيرد كه نمونة نخستين همة خدايان گياهي است كه ميملكة بابلي آسمان، در مقابل دوموزي(تموز)، قرار مي
انليل به دنياي زيرين نيها در بهار برميدوبارة رستني تواند ساخت ديگري از همين اسطوره باشد. در  ز ميخيزند. تبعيد خداي مذكّر 

شود كه از ويراني جهان پس از غيبت او از سرزمين زندگان به وجود آمده  هاي همگاني مربوط به تموز ياد ميمتون بابلي، از نيايش 
در اغلب فرهنگ از جمله در حزقيال نبي(است؛ سنتي كه  رائيل ياد شده كه بر مرگ  اس)از زنان بني١١/ ٨هاي اساطيري نفوذ كرده، 

  ).  ٢٣-٥٣تا: دهد(هوك، بيمايه را نشان مي كنند. اسطورة ونوس و آدونيس در يونان نيز تكرار اين بنتموز گريه مي
در آيين كهن، دوموزي نخل به عنوان يك ايزد قرباني يعني شهيدشونده و رستاخيزكننده و امروزه به عنوان نماد باروري، يعني  

  رود. رستاخيز طبيعت و قرباني به شمار ميچرخة مرگ و 
رفت و نماد اين ايزد، درخت خرما يا نخل بود(قرباني، ها و گياهان و درختان به شمار ميايزد روييدني در فرهنگ عيلامي، تموز،

مي١٩٠:  ١٣٩٧ نظر  به  از ).  دخيل  واژگان  از  نيز  است،  ايران  جنوبي  مناطق  در  نخل  ديگر  نام  كه  مُخ،  واژة  به    رسد  عيلامي  زبان 
النهرين هاي گرم عيلام و بين اوستايي و پهلوي باشد، زيرا نخل، درخت بومي آسياي ميانه و نژاد آريايي نيست، بلكه بومي سرزمين 

يا سوريه و عراق ياد شده است. رابطة ديگري كه  بوده و از اين درخت با صفت درخت آسوريك، يعني درخت سرزمين آشورستان 
هايي از جنس خرماست كه در ميان قوم و تمدن سامي از جمله نخل و ارتباط با ايزدان كهن است، جنبة پرستش بت بيانگر تقدس  

شدند و خرما، در  بها ساخته ميهاي اقوام سامي معمولاً از مواد و مصالح گران ). بت١/٥٦:  ١٣٦١هشام،  نجران از آن ياد شده است(ابن
و   بركت  اقبال،  از  نشان  اعراب  بت ميان  خرما،  از  گاهي  عرب،  طوايف  بعضي  جاهليت  عصر  در  احترام،  اين  دليل  به  و  بود  صلح 

شده از خرما را با عذرخواهي  هاي ساختههاي تنگدستي و قحطي نيز اين بت يا بتپرستيدند. اين قبايل در سالساختند و آن را ميمي
از ريشهو شرمندگي مي رَبّ خوردند. يكي  بين هاي ساخت اصطلاح «كُل  در  به دليل همين خوردن خداي خرمايي  المجاعة»  زِمَن  ه 

المثل درآمد(رك:  خواهد، هم خرما را» در حكم ضربقبيلة حنيفه بود كه با تحريف و تصرفي در فارسي به صورت «هم خدا را مي
  ). ١٠٩٨: ١٣٦٣/٢پرتوي آملي، 

و و خرما،   نام نخل  نيز  اسلام  آيين  در    ٤٢در  ميوه آمدقرآن  سورة  ١٦بار  در  ه و  پناهگاه حضرت مريم(س)  اي بهشتي و درخت 
  هنگام وضع حمل معرفي شده است. 

در تاريخ و اساطير ايراني نيز به درخت نخل همواره با احترام و تقدس نگريسته شده است: «ميوة آن[نخل] جنبة باروري داشته و 
باروري، نماد پادشاهي نيز بوده است»(كندي، در زمان هخامنشي و ساساني به درخت زندگي معروف بوده است. درخت نخل علاوه بر 

ناميده    بستة گياهان، كه برسمهاي بهمداشتن ساقههاي نيايش زردشتيان براي نگه ). در آيين ٤٨:  ١٣٩٤؛ مبيني و شافعي،  ٢٦:  ١٣٨١
كنند و برخي هم معتقدند كه برسم از برگ نخل بوده و  شود، از بندي كه از الياف برگ درخت نخل بافته شده است، استفاده مي مي
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هاي برسم را گسترده و گوشت قرباني را  كردن در محل اين آيين، شاخهقرباني  گستردن هم اشاره به رسمي كهن دارد كه هنگامبرسم
  ). ٩٤٥: ١٣٥٧گذاشتند (رك: دوستخواه؛، روي آن مي

  هاي سوگوارينخل و آيين
جدايي آداب  از  عزاداري  و  به شمار ميسوگواري  ايران  فرهنگ  اسطورهناپذير  منظر  از  سوگواري  آيين  و  رود.  فرهنگي  تاريخي،  اي، 

يابد. مثلاً گريستن بر  اجتماعي، آيين فقدان شخصي نيست، بلكه در چرخة ادواري آييني، ذات مرگ در تقابل با ذات هستي معنا مي
  النهرين، سمبل بارش باران بوده است.ايزدان در بين 

عزاداري جايگاه ويژه امروز،  به  تا  باستان  ايران  داشته  از  ايراني  اقوام  ميان  در  با اشك،  اي  در و  بوده است.  اندوه همراه  زاري و 
زنان،  شيون  چون:  بازماندگان  غم  و  سوگواري  آداب  به  ايران  كهن  دريدن،ضجه  فرهنگ  تن  از  جامه  ريختن،    زدن،  سر  بر  خاك 

  بردن يادگارهاي وي چون: اسب و خانه، حمل تابوت، قطع درخت و...، ياد خراشيدن چهره، نفرين كردن بخت، بريدن گيسو و از بين
  شده است. 

شود. برخي از اين هاي سفالي لعابدار دورة اشكاني نيز ديده مي نشان نخل در سوگواري در حوزة فرهنگي ايران بر روي تابوت
طنابتابوت با  اميرخيز،  ها  بودند(چايچي  شده  محكم  نخل  برگ  جنس  از  بافته ٢٧-٢٤:  ١٣٨١هايي  از  كه  برسم،  كاربرد  از  از ).  اي 
  ). ٩٤٥: ١٣٥٧هاي نيايش و قرباني زرتشتي نيز قبلاً ياد شد(رك: دوستخواه، به عنوان يكي از اجزاي آيينهاي نخل بود، برگ

صورت  نقش نخل ماتم در دو رسم متفاوت و با زمينة مشترك عزاداري در جامعة ايراني و فرهنگ تشيّع به كار رفته است: يكي به
  ). ٣٣٠: ١٣٩٦سپاري مردگان (رك: وسترمارك، خاص در مراسم خاكاي ها در مراسم عاشورا و ديگري شيوهوارهتابوت

مي نخست  مفهوم  به  بيشتر محدود  و  آمده  نيز  فارسي  ادبيات  در  ماتم  ديوان  نخل  در  و  است  فراگيرتر  و  عام  مفهومي  شود كه 
از اشاره به آن نيست.    شاعران قبل از دورة صفويه به سبب موانعي كه پيش روي گسترش فرهنگ تشيعّ وجود داشته است، نشاني

با آيين  هاي خاصي كه تركيبي از فرهنگ ايراني و هندي است،  ها و شيوه هرچند در بين مسلمانان هندي، مراسم عاشورا از ديرباز 
). مثلاً اصطلاح نخل ماتم در اشعار بيدل دهلوي كه در طرح مضاميني گسترده از آن بهره  ٢٥٣:  ١٣٣٧شده است(حكمت،  برگزار مي

  هاي عزاداري ايراني بوده است: ، خاص فرهنگ ايراني و مختص آيينجسته
  همين اشك است اگر هست آبياري نخل ماتم را       نشاط زندگي خواهي نم چشمي مهيا كن       

 )٢٢٦: ١٣٧٧(بيدل دهلوي 

ن(ع)، چندبار از نخل به بند مشهورش در رثاي امام حسيدر ادبيات فارسي نيز در قرن دهم، در اشعار محتشم كاشاني و تركيب 
) يا در اين بيت كه نخست از نماد شاهانه يعني  ٤٦٥،  ٤٦٢:  ١٣٨٠عنوان استعاره و تشبيه از امام حسين(ع) ياد شده(محتشم كاشاني،  
  سرو و بعد از نخل، نماد عزا و حيات جاوداني وي، سخن رفته است: 

  كز غم نخل بلندش، قامت گردون دوتاست           اينك اين سرو زير گِل، سرو گلستان رسول       اينك
  ) ٤٦٩: ١٣٨٠(محتشم كاشاني،     

  شود:     بند محتشم كاشاني، سروده شده است نيز اين تشبيه ديده ميحتي در اشعاري هم كه در استقبال از تركيب  
  حسين توست اين سرو باغ فاطمه كز تيشة ستم                                 افتاده نخل قامتش از پا،

  نا). چنانكه ياد شد نخل و سرو هر دو نماد شاهي در ايران باستان بودند.(بي



 
 
 
 
 

 ١۵٣نخل ماتم فارس؛ تمثيلي از سوگواري بر امام حسين (ع) (نمونه مطالعه: شهرستان جهرم)   

 

 

آرايند، نخل محرم و  بندند و مينويسد: «نخل را چون براي عزاداري در محرم ميدهخدا دربارة اصطلاح نخل ماتم و نخل عزا مي 
اند و سبب  گردانند، نخل عاشورا ناميدهكنند و ميعاشورا آن را بلند ميچون از اسباب عزاداري ويژة عاشوراي حسيني است و در روز  

هم  ماتم  نخل  و  عزا  نخل  را  آن  ماتم،  و  عزا  مراسم  هنگام  به  و  ناكام  مرگ  و  دين  شهيدان  سوگ  مراسم  در  نخل  كاربرد 
  ). ٢٢٣٨٨:  ١٤، ج: ١٣٧٧اند»(دهخدا، ناميده

هاي ن، مثلاً در يزد، نيز اتاقكي شبيه تابوت با پوشش سياه و آراسته با انواع شالهاي عزاداري محرم شيعيان ايراامروزه در مراسم
كنند و رنگارنگ و آيينه را به عنوان نخل يا نخل كتل به عنوان تشييع نمادين پيكر امام حسين(ع) در عزاداري روز عاشورا  حمل مي

  ). ٤١ :١٣٨٠گويند(رك: بلوكباشي، گرداني ميبه آن نخل 
گذاري گردد. علت نامگرداني امام سوم شيعيان، به دورة صفوي بازمي استفاده از واژه نخل و اطلاق اين عنوان بر رسم تابوت

ترين علت رواج اين نام و رسم، اين باشد كه در روايات و باورهاي نخل عزا به نام اين درخت چندان مشخص نيست، شايد مهم 
: ١٣٨٨زاده و ثقفي،  (رك: علي   است   هاي درخت خرما به سمت محل دفن حمل شده تنه يا شاخه   (ع)، روي   امام حسين   ، پيكر مردم 

از چوب و برگ درخت خرما مي٤٦ را  نخل  يا اطاقك  تابوت  قديمي  اين كه اشكال  دليل ديگر  (جمشيدي گوهرريزي،   ساختند ). 
خرما  ٥٩:  ١٣٨٩ درخت  حرمت  و  تقدس  سبب  به  عزا  نخل  دارد  احتمال  همچنين  است)  شده  ناميده  نخل  ايران،  فرهنگ   در 
  ).٤٦:  ١٣٨٨زاده و رهبرنيا،  (زارع 
اي، سر بريده و بر نيزة امام اين نخل به صورت نمادين بيانگر ارتباط قهرمان با ايزد گياهي است. نيَّر تبريزي در قصيدة مرثيه  

مي  تعبير  آتشي  به  را  جلوهحسين(ع)  كه  طور  نخل  در  كه  است،  كند  الهي  مي شعله گاه  ترس ور  از  را  موسي(ع)  حضرت  و  شود 
  كند: بيهوش مي 

  طورز تماشاي تجلّاي تو مدهوش كليم                  اي سَرت سِرّ أناالله و سنان نَخلة 
  ) ١٢١: ١٣٥٩(نيَر تبريزي،

ماد جاودانگي، ماندگاري به لحاظ شكلي، نخل ماتم مانند سرو، قطور و عريض ساخته شده، كه يادآور درخت تناور و بالنده سرو، ن
هاي آشكاري از سر و شكل سرو شود، نشانه و زيبايي است. نخل عزايي كه در مناطق كويري و جنوبي ايران در روز عاشورا حمل مي

دارد كه نخل در مراسم جنوب ايران، جاي آن را گرفته است. نيز دو رويداد قطع سرو عظيم خراسان كه همزمان با واقعة ويران شدن 
بيهقي،  م بوده(رك:  به نظر مي ٢٧٢:  ١٣٨٧رقد حضرت سيدالشهدا(ع)  بنابراين  است.  داشته  منزلتي خاص  مردم  نزد  تقارن  ) در  رسد 

گيري نخل ماتم اثرگذار  شدن مرقد امام حسين(ع) و نيز تشابه سرو به شكل گنبد، در شكلواقعة قطع سرو عظيم خراسان و ويران
  بوده است.

رفت. تا چندي پيش در خور در شرق اصفهان، «پيشاپيش جنازه، يكي برگي  هاي عادي هم به كار مي اداري نخل گاهي در مراسم عز 
  ).   ٢١٣:  ١٣٩٥رفتند»(غلامرضايي،  كردند و مي رفت و صاحب عزا هم پشت سر او گريه مي گذاشت و مي از خرما را بر روي دوش مي 

ويژه جنوب با دنياي زيرين و مردگان با آدابي چون خيرات خرما و وقف نخل نيز مرتبط است كه آن نخل در باور مردم ايران و به
كند. در فرهنگ مردم خشت در فارس و دلوار در استان بوشهر، معمولاً چند درخت نخل را به عنوان  را شايستة احترام و تقديس مي

ذارند كه تا آخر عمر از محصول آن برداشت كنند. مردم اين مناطق همچنين چند اصله نخل را به شيخ يا گخُمس باغ به سادات وامي
  ).  ٦٧: ١٣٨٢كنند تا ضمن برداشت محصول، براي درگذشتگانشان قرآن قرائت كند و فاتحه بخواند(سلامي، ملاي ده واگذار مي
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ها خواهند براي كسي كه آنرد كه افراد در زمان حيات از وُرّاث خود ميدر ايرانشهر در بلوچستان، وصيتي به نام اِسكات وجود دا
كند، يك يا دو نخل هديه شود و پس از مرگ، وراّث ملزم به انجام اين كار هستند يا  شويد و كسي كه قبر را مي را پس از مرگ مي

  ). ١٩١: ١٣٩٤، نيادر زاهدان رسم است كه براي تمام اموات درخت يا زميني وقف كنند(رك: كريم
نوشته آن  امام را روي  دوازده  نخل) كه اسم  ميّت دفن  «در روستاي جتوط دشتستان يك عدد گرز سبز(چوب برگ  اند در كنار 

گذارند و سپارند، اهالي دو چوب از نخل را زير بغل متوفي مي آباد كازرون زماني كه متوفي را به خاك ميكنند يا در روستاي سيفمي
  ). ١٩١خيز متداول است»(همان: اين دو چوب عصاي دنياي پس از مرگ اوست. اين رسم در اكثر نقاط نخل معتقدند كه 

هاي مسلمانان وسترمارك نيز به همين آيين و نقش نخل در مراسم خاكسپاري مردگان اشاره كرده و گفته است: «يكي از سنت
اند. است. اين سنت را به همة انبيا و حضرت پيامبر اسلام نسبت داده   شيعه، نهادن جريدتين، دو تركة چوب از نخل با مردگان در گور

نويسد: «هنگامي كه آدم از بهشت به مي النقض  كردن جريدتين با مرده در كتابعبدالجليل قزويني رازي در سبب پيدايي سنت همراه
خفت، براي او بياورد. آن دو  نشست و ميآن مي زمين فرستاده شد، از جبرئيل خواست تا دو چوب از آن درخت خرما كه در بهشت زير  

خورد. چون آدم از دنيا  نشست و از ميوة آن مي چوب را كه جبرئيل آورد، در خاك بنشاند تا درختي بالنده و بارور شد و در ساية آن مي
ن جريدتين با مرده، سنّت آدم و برفت، خداوند فرمود كه دو چوبك از آن درخت را در كفن آدم بپيچند. چنان كردند و پس از آن، نهاد

  ).٣٣١: ١٣٩٦حوّا شد»(وسترمارك، 
هاي عزاداري بين مردم مردم جنوب همچنين معتقدند كه خرما ميوة بهشتي است و آن را براي بخشش مردگان در تمام مراسم

مي  خيرات  يا  مثل: ح١كنند پخش  خرما  از  محصولات حاصل  انواع  و  نوبر  خرماي  نخل چون:  محصولات  خرماي .  يا  خرمايي  لواي 
ويژه اگر خرما حاصل باغ متوفي باشد آن را براي شادي روح وي شود. بهكنجدي و... براي شادي ارواح اموات، بين مردم تقسيم مي 

گويد: «خدا  فرستد و ميخورد كه مالك آن فوت كرده باشد، به روح او درود مي كنند. در جهرم اگر كسي از ثمرة نخلي ميخيرات مي
مي تهيه  خرما  افشرة  از  حلوايي  جهرم،  در  نيز  صفر  و  محرم  عزاداري  ايام  در  بانيش».  و  باعث  كُنه  حلواي رحمت  به  كه  شود 

توزيع مي  بين مردم  نذري  به صورت  است و  در فارس «شب جمعهسيدالشهدا(ع) معروف  اي، درخت خرمايي  شود. در شهر خاوران 
  ). ١٩٢: ١٣٨٦ه از طرف يكي از اموات وصيّت شده باشد» (منصوري، هاي جمعاست كه محصول آن براي خيّرات شب

هاي بزرگداشت اموات كه مرتبط با درخت نخلند، نام يكي از پيشوايان يا بزرگان ديني را بر خود دارند. مثلاً  در جهرم اغلب آيين
(ع). خوردن اين محصولات مقدس نيز  اي، حلواي سيدالشهدا يا حلواي امام حسينجمعهخرما يا درخت حضرت عباس(ع)، درخت شب

  اي كهن به معناي مقدس است. ثواب و بابركت و در اصطلاح محلي، نارَنگ است كه خود واژه
انسان   -شود، توالي گياههاي كه نثار روح درگذشتگان ميدر واقع آيين كاربرد حلوا و خرما در مراسم ختم نيز به مناسبت خوراكي

اي است شود. خرما، ميوه النهرين نيز ديده ميهاي سوگواري بينرد. ردپاي حضور اين دو عنصر در آيينو باورهاي اساطيري وجود دا
كنند و از آنجا ها مردم آن نواحي از آن استفاده ميرويد و در بسياري آيينهاي گرم ميان دجله و فرات به فراواني ميكه در سرزمين

هاي خرما آمد. بنابراين باورها، ميوه ظهر رستاخيز و خوراكي نيروبخش به شمار ميكه محصول درختي هميشه سبز چون نخل است، م
مي نيرو  درگذشته  روان  ميان به  كهن  اقوام  بازماندگان  كه  هم  منداييان  بپيمايد.  را  مردگان  وادي  طولاني  مسير  تا  رودان  بخشيدند 

  ). ٥٢: ١٣٨٧دهند(رك: زمردي، ميكنند، خرما قرار هستند در غذاهايي كه براي روح در گذشته تهيه مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
دار كهن  كيلوگرم) براي نسخه   ١٢٨، يك بار خرما(معادل  ١٣٤١خوانان روستاي جتوط در بوشهر نيز براي تهية اولين نسخة تعزيه در سال  . نخستين تعزيه   ١

 هديه بردند.
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  بازآفريني زندگي و شهادت امام حسين(ع) با تمثيل درخت نخل در جهرم
  كردن نخلقرباني

نمي زاده  كه  مريدان  بالقوة  ارادة  يا  «آرزو  است؛  منفي  نوعي حماسة  سياوش  براي  و  حسين(ع)  امام  براي  جسميّت شهادت  و  شود 
شود، مرگ فرجام كار محترمان شود. در دنيايي كه آدمي به هر تقدير ناچيز ميني منتقل مييابد، به مرادي كامل و مردي آسمانمي

تر. از اين انگيزتر، اجابت نيازهاي روح پيران تمامويژه كه او تجسّد ارادة محبوس هواخواهان باشد و هرچه مرگ نارواتر و غماست، به
به  فرجام  شهادت  قهرمانينظرگاه،  چنين  ضروري  و  مي  كمال  حلول  برگزيدگان  در  پروردگار  ذات  همين است.  آنكه  عجب  و  كند 

  ). ٩٣: ١٣٥٤شوند»(مسكوب، برگزيدگان شهيد مي
هاي عمومي تغيير شكل  هاي جديدتر در ايران به عزاداريهاي عزاداري كهن در ايران چون سوگ سياوش در دورهبرخي آيين

بركت   آن  قرباني  آيين  نتيجه،  در  و  به يافت  نباتي،  يا  آيين گياهي  برخي  توصيف  در  درآمد.  ديني  آيين  حيات  صورت  مشابه  هاي 
است(بهار، شده  نقل  نيز  آن  حمل  و  نخل  درخت  قطع  شاهان، ٢٦٧:  ١٣٩٠دوموزي،  جنازة  تشييع  هنگام  باستان،  ايران  در   .(

م كه از درخت به عنوان نماد زندگي در مراسم  كردند. اين رسكنندگان، درخت سروي را از ريشه درآورده و پشت جنازه حمل مي تشييع
تدفين استفاده شود، به مرور در مراسم سوگواري تاسوعا و عاشورا بازسازي شد و به شكل نمادين آن يعني علم و كُتَل، يكي مشابه 

  ). ١١٩: ١٣٧٢درخت نخل و ديگري مشابه درخت سرو، درآمد(رك: صالحي، 
جهرم به ياد و نماد تابوت امام حسين(ع) و يارانش در روز عاشورا، نخلي بريده، و در ادامه  در گذشته در مراسم سوگواري محرم در 

تكه شدن نخل در ظهر عاشورا، فرياد «يا حسين يا حسين» سوگواران، بلند و نخل كه با امام  شد. با تكهتكه ميشده، تكهدرخت بريده
مي برابرنهاد  بدل ميحسين(ع)  ديگر  به شهيدي  ديگر  ششد خود  قرباني، تجسمي  نخل  قالب  در  بن علي(ع)  مظلوميت حسين  و  د 

از فيلم  اكنون در جهرم منسوخ شده و آخرين سال يافت. اين رسم هممي بوده است. بخشي  هاي اجراي آن دهة شصت خورشيدي 
سبز؛ جهرم»(  «چتر  قرباني  ١) ١٣٦٧نخل  كهن  آيين  همين  دربارة  جهرمي  احمد ضابطي  دكتر  در  كردن  ساختة  عاشورا  روز  در  نخل 

برد و بر هاي آن را با ارّه ميرسد. مردي در بالاي نخل شاخ و برگهاي عزادار به گوش ميجهرم است. فرياد حسين حسين دسته
ي  هاكنند؛ قطع شاخ و برگها، تابوتي شبيه  به  نخل درست مياندازد. گروهي ديگر در پايين با استفاده از همان شاخ و برگزمين مي

كردن تابوتي  هاي عزا همراه است و در كنار آن گروهي به درستانجامد؛ با عزاداري دستهدرخت كه سرانجام به قطع خود درخت مي
ها اسد از شاخ و برگ نخل تابوتگويد: در تاريخ است كه فرداي شهادت امام حسين و يارانش، قبيلة بنياز نخل مشغولند. راوي مي

ا نماز گزاردند و به خاك سپردند. هرسال در ايام عاشورا، براي نمادين ساختن تابوت امام حسين(ع) و يارانش  هساختند؛ بر پيكر آن
ها آيد و با اجراي تعزية ميداني و آتش زدن خيمهشود و به ميدان عزا مي شوند. در پايان تابوت آمده ميهايي بريده و قرباني مينخل

  رسد. به اوج مي
با نظر فراي دربارة اسطورة سير و سلوك و طلب ميبه طور كلي زندگي   را  توان تطبيق داد.  و قيام امام حسين(ع) و شهادتش 

تكه شدن و ظهور مجدد و بازشناخت قهرمان به طور كامل با حيات امام حسين(ع)  چهار مرحلة اين سيروسلوك يعني قيام، مرگ، تكه
  هاي بزرگداشت وي تطابق دارد.و آيين

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
كنندگي و كارگرداني دكتر احمد ضابطي جهرمي، پدر علم تدوين ايران،  به تهيه١٣٦٧و    ١٣٦٦هاي  . مجموعة هفت قسمتي «چتر سبز نخل جهرم» در سال   ١

آيين كهن    ياد عطاء جنگوك و تصويربرداري مرتضي پورصمدي، تصاويري كامل و بكر ازدر شبكة دو تلويزيون توليد شد. اين مجموعه، با آهنگسازي زنده 
 دهد. اين فيلم در لينك زير قابل رؤيت است: كردن نخل در عاشورا و نخلستان و معماري شهر جهرم ارائه مي قرباني

https://www.doctv.ir/program/156408 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١۵۶ 

   

 

ويژه در خراسان جنوبي صورت نذر درخت براي عَلَم عزاداري محرم، هنوز در برخي از روستاهاي ايران به رسم، به مشابه اين  
تكه و به خاك سپرده شود. درخت نذري، قبل از عاشورا به صورت جمعي توسط اهالي روستا قطع و پس از عزاداري، تكه برگزار مي 

شود تا هاي عزاداري سنتي در خلخال است، درخت بلندي قطع مي ارا، كه يكي از آيين ). در مراسم قاراق ١٩٤:  ١٩٨قرباني،  شود( مي 
مي  اطلاق  بلندي  و  قطور  درخت  به  قاراقارا  آذربايجان،  كنوني  فرهنگ  در  شود.  استفاده  آن  از  عزاداري  علم  عنوان  كه به  شود 

حسين (ع) است. درخت قارقارا توسط شخصي كه    شود و نماد برافراشتن علم عزاي امام هاي مشكي به آن دخيل بسته مي پارچه 
و  عزاداري  مراسم  همزمان  و  حمل  شهر  اصلي  ميدان  تا  مردم  دوش  بر  و  شده  قطع  است،  كرده  نگهداري  آن  از  و  نذر  را  آن 

  شود.خواني هم اجرا مي نوحه 
نوب غربي و حاشية كوير مانند خيز ايران نظير جنوب، جهاي نخلقرباني نخل در ايران هميشه براي عزا نيست. در برخي بخش

شود كه به اساطير رستاخيز طبيعت و  خور و بيابانك و طبس درخت نخل در مواقع خاصي از ريشه زده و به عبارت ديگر قرباني مي 
يد  تر از همه پيش از عگردد. اين آيين هنگام بازگشت از زيارت خانة خدا يا سفري ديگر، مراسم عروسي و مهم باروري زمين بازمي 

اول فروردين و روز سيزده  انجام ميبهنوروز يعني  يا در اصطلاح جهرمي كَچ، مغز ١٩٦:  ١٣٩٨شود(قرباني جويباري،  در  پنير خرما   .(
قرباني مراسم  در  است.  شيرين  و  ترد  سفيد،  كه  است  نخل  يعني  درخت  نخل،  پنير  آوردن  بيرون  مناسك  براي شادي،  نخل  كردن 

اي جز نابودكردن يا كشتن نخل نيست. كشاورزان جهرمي از به كاربردن  ا براي رسيدن به مغز نخل چارهشود، زيركشتن آن انجام مي 
برند. در  كردن نخل» را به كار مياصطلاح نابودكردن، قطع يا كشتن نخل، اكراه و ابا دارند و براي اشاره به اين عمل اصطلاح «كچي

هايي كه در تنة اصلي مادر قرار دارند و خوردن پنير آن در فصل بهار رواج بچه نخل   هاي ناكارآمد يا شهرستان جهرم نيز بريدن نخل 
دارد، اما حالت آييني ندارد. اما قرباني نخل بزرگ نر در جهرم در گذشته در ظهر روز عاشورا مقارن با ساعت شهادت سيدالشهدا(ع) 

  شده است. انجام مي

  گردانينعش /تابوت
آيين نشاندر  ديني،  آيينههاي  نمادها و  دارد كه نمادين و معنادارند. «اين  تنها تصوير هايي وجود  را  ماورائي  ها، جهان غيرانساني و 

به حضور ميكنند، بلكه فعليت مينمي به زمان حاضر بازميبخشند،  گرداني روز  ). در آيين نخل ٣٠:  ١٣٧٢گردانند»(ستاري،  آورند و 
گرداند عزاداران  هيجان  و  شور  شبيه عاشورا،  مي ن  نخل،  و حمل  قرباني  نهايت  در  و  حلوا  پخت  خرما،  توزيع  فعليت  ها،  همان  تواند 

  بخشيدن به مفهوم شهادت در اين زمان باشد يعني زنده كردن تمام آن لحظات و آنچه بر ايشان رفته است. 
تابوت  دستهوارهگرداندن  در  شمارها  به  شهيد  تابوت  از  نمادي  و  مظهر  يك  هر  كه  عزا  به  مي  هاي  محرم،  ايام  در  بيشتر  آيد، 

يا تمثيلي به شكلشود. «اين تابوتخصوص روز عاشورا ديده مي هاي گوناگون و شبيه صندوق گور، ضريح و گنبد و هاي نمادين 
فرات و    گوشه، نهر علقمه، شطهاي: نخل، حجله، شيدونه، دغدغه، ششهاي جغرافيايي مختلف ايران به نام سازند و در حوزهبارگاه مي 
  ). ١٤/ ١٨١: ١٣٨٧المعارف اسلامي، نامند»(دايره جز آن مي

ها، تشييع نمادين پيكر  شود. يكي از آنهاي عزاداري جنوب به اشكال مختلفي ديده ميتشييع تابوت نخل و قرباني نخل در آيين
دسته در  كتل  يا  گلدسته  و  نمادي ضريح  از  آن  در  كه  است  گاهشهداي كربلا  و  عزاداري  گهوارة علي هاي  استفاده ي هم  اصغر(ع) 

پوشند و با سپر و  هاي عربي ميهاي قرمز به نشانة اشقيا و سبز به نشانة اوليا، لباس شود. در كنار اين افراد تعدادي نيز با لباس مي
اسب و شتر، دسته  البته  عزاداري را در جهرم همراهي ميشمسير و  پيكهاي  يا تشييع نمادين  در  كنند. پيكرگرداني  ر شهداي كربلا 

برگزار مي تابوت مساجد جهرم  تهية  با  و در گذشته  انواع پارچهشد  با  نمادين كه  اين  هاي  بود،  تزيين شده  زربفت، سبز و سياه  هاي 
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ميپيكرواره گردانده  مساجد جهرم  در  تابوت ها  گونه  اين  تشييع  و  شد.  كتل  به شكل حمل  بيشتر  و  نيست  رايج  امروزه  ها در جهرم 
  درآمده است. حجله 

در شهر خاوران در شهرستان خفر، كه تا چند سال گذشته جزء شهرستان جهرم بود، نيز آيين تشييع نمادين پيكر مطهر شهداي 
شده از چوب و زني و بر دوش گرفتن تابوتي نمادين ساختهگرداني با سينهمحرم و با عنوان نعش١٣كربلا و امام حسين(ع) در روز  

با پارچهپيكر مطهر امام حسين(ع) برگزار مي  برگ نخل به نشانة  را  اين تابوت  آرايند و بر روي هاي سبز و زربفت و سياه ميشود. 
مي مداحي،  خواندن  با  و  گذاشته  «تابوتدوش  است» گردانند.  شهيدان  جاويدان  حيات  از  تمثيلي  شيعه،  مردم  امروزي  نخل  وارة 

  ). ٣٣١: ١٣٩٦(وسترمارك، 
سن وسال بودند، دو برگ هاي عزا، دو نفر كه معمولاً از افراد كمامام حسين(ع) در جهرم نيز پيشايش دسته   هاي قديمدر عزاداري

  رفتند.  گرفتند و راه ميبلند سبز درخت نخل را به صورت عمودي به نشانة علم قيام امام حسين(ع) يا شخصيت آن امام در دست مي

  ربلا در جهرماسد؛ آيين تشييع نمادين شهداي كطايفة بني
آيين از  و يكي  حسين(ع)  امام  شهادت  سوم  روز  در  كربلا  شهداي  نمادين  تشييع  آيين  جهرم،  در  محرم  عزاداري  كهن  بسيار  هاي 

ها روي تنة نخل حمل  اسد» است. طبق باورهاي عامه، شهداي كربلا فاقد تابوت بودند و پيكر آنسيزدهم محرم با نام «طايفة بني
د اولين كساني بودند كه پس از پايان جنگ، به ميدان آمدند و پيكر اين شهدا را دفن كردند. عزاداران جهرمي نيز  اسشد و طايفة بني

مي ريخته  گل  و  كاه  ايشان  سر  بر  كه  حالي  در  تابوت،  نشانة  به  نخل  تنة  و  بوريا  كلنگ،  بيل،  حمل  با  واقعه،  اين  ياد  با  به  شود 
شهداينوحه نمادين  تشييع  مراسم  مي  خواني،  انجام  را  بنيكربلا  طايفة  نمايشي،  عزاداران  دستة  اين  «به  گفته دهند.  اسد 
  ). ١٢٥: ١٣٩٤شود»(قزلي، مي

مي كفن  مردم جهرم  از  تعدادي  ديرين،  سنتي  بر  بنا  سال،  هر  محرم  سيزهم  روز  آيين، عصر  اين  تدفين در  وسايل  با  و  پوشند 
براي ج بوريا به نشانة كفن و تابوت امام حسين(ع) و  ابه نمادين چون بيل، كلنگ براي حفر قبر، زنبيل  جايي خاك، چوب، حصير و 

تا مقبرة خانوادگي اين خاندان موسوم به قبرآقا،  اللهي  االله آيتيارانش، براي تشييع نمادين پيكر شهداي كربلا از سمت حسينية آيت
كنند. ساير محلات جهرم  اسي عربي اين مراسم را همراهي ميكنند. گاهي نيز افرادي سوار بر اسب و با لبخواني ميزني و نوحهسينه

زني اين مراسم به  پيوندند تا به مقبرة آقا برسند و با خواندن نوحه و سينهنظير: مصلي، اسفريز، دشتاب و گازران نيز به اين دسته مي 
بسيار حزنپايان مي آيين  اين  اين هيئت، زنان و مردارسد.  راه  است و در سر  نشانة عزاداري انگيز  به  ايشان خاك و كاه  بر سر  ني 

  گويند.اسد ميپاشند. به اين مراسم تشييع كه حالت نمادين دارد، طايفه بنيمي
زيرا معتقد بودند كه  شد،  ها تشييع مياسد در جهرم، تنة نخل نيز به نشانة تابوت شهدا بر دستدر ادوار گذشته آيين طايفة بني 

  پيكر ايشان بر روي تنة نخل حمل شده است.  تند وشهداي كربلا تابوت نداش
اسد در برخي نقاط ديگر كشور چون پيشوا، شاهرود، همدان، قزوين و... نيز با كمي تفاوت نسبت به جهرم اجرا  آيين طايفة بني 
حسين (ع) است و با اينكه شود و در فهرست آثار معنوي كشور به ثبت رسيده است. اين آيين يكي از مراسم عزاداري اباعبداالله المي

 .در شهر جهرم قدمتي بسيار كهن دارد، هنوز به ثبت ملي نرسيده است

اسد از طوايف عرب، به صحراي  قمري است كه در آن، طايفة بني   ٦١محرم سال    ١٣اسد در واقع يادآور وقايع روز  آيين طايفة بني
 .ها را تشييع كردند و به خاك سپردندزير آفتاب سوزان افتاده بود، آن  نينوا آمده و در حالي كه پيكر مطهر شهداي كربلا عريان در

بني معتقدند طايفة  را دفن كردند، مقرم در كتاب  علماي شيعه  (ع) اجساد شهداي كربلا  امام سجاد  راهنمايي  با كمك و  مقتل  اسد 
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اند و اسد را ديد كه كنار كشتگان گرد آمده نويسد: «چون امام سجاد(ع) آمد، بني دربارة چگونگي تدفين شهداي كربلا مي  الحسين(ع)
ها و سرهاي مقدس جدايي انداخته بودند و گاهي از بستگان  شناسند، چون بين بدنها را نميدانند چه كنند و كشتهسرگردانند، نمي

امام سجادآنان مي با نام و مشخصات معرفي كرد.  پرسيدند،  را  آنان  آمده است.  پاك  اين اجساد  براي دفن  داد كه  آنان خبر  به  (ع) 
اسد مو پريشان كردند و سيلي به صورت زدند  ها جاري شد و زنان بنيهاشميان را از ديگران شناساندند، ناله و شيون برخاست و اشك

كردند. در  ها پيشاپيش همه بايد عزاداري ميهاي عظيم و باستاني، زنعزاداري). «در  ١٦٢  -١٦١:  ١٣٨١و بلند گريه كردند»(مقرم،  
با گريه  يهود، زنان  با اشك ريختن،  تورات آمده در جهان كنعان  به وجود آوردند تا الهة آب دوباره  را  هاي خود در واقع جادوي آب 

 ). ٢٦٦: ١٣٩٠باران را آغاز كند»(بهار، 

  انكتل و حجلة نخل براي مرگ جوان
هاي سوگواري عاشورا در ميان شيعيان است. كتل، در جهرم چهارچوبي فلزي و چرخدار است كه  كتل، يكي از وسايل نمادين در آيين

كنند و داخل آن، هاي آن را روشن ميهاي رنگين تزئين شده است. در شب، چراغهاي سبز، مشكي و قرمز و زربفت و چراغبا پارچه
عاش كاروان  از  علينمادهايي  گهوارة  چون:  با ورا  كه  دارد  قرار  و...  قاسم(ع)  حجلة  نشانة  به  آيينه  چراغ،  گل،  سبز،  پارچة  با  اصغر 

به   مراسم عروسيشود. در برخي مناطق جنوبي ايران، براي قاسم، جوان كربلا،  ويژه در دهة محرم حمل ميهاي عزاداري بهدسته
  .١كردند اي آماده مي شكل نمادين برگزار و حجله 

كنند و تزيين مياي است كه به شكل نمادين شبيه به حجلة عروسي  و اتاقكي فلزي و استوانه  وارهحجلة ختم ساير افراد، تابوت
شكل دارد و در برگزاري مراسم ختم به طور ويژه در مرگ جوانان ناكام جلوي در منزل، مسجد يا سر گذرهاي  سقفي گنبدي يا تاجي

رفت و مرگ مي كرد و به خانة بختحجله بيانگر اين است كه اگر جوان متوفي اگر زنده مانده بود، ازدواج مي شود.محلّات گذاشته مي
گذارند كه نمادي از اين است كه اي براي وي زود بود. البته گاه براي  متوفياني كه در سنين بالاتري هم هستند حجلة عزاداري مي

  شد. هاي بيشتري برخوردار ميها و نعمتخوشي كرد و ازكاش او زمان بيشتري زندگي مي
رفته در جهرم به صورت تشريفاتي با آيينه، قاليچه، چراغ، گل و عكس متوفي در جلوي حجله براي سوگواري از جوانان ناكام از دست 

م بر سر تخت، ميز يا طاقي است كه به كثرت در جنوب و جهر تر آن، با برگ نخل سبز و به صورت  شود. شكل ساده منزل وي برپا مي 
شود دقيقاً با شكل نخل عزايي كه در مناطق هاي نخل ساخته مي طاقي با برگ شود. شكل كتلي كه به صورت  سكويي برافراشته مي 

مي  تشييع  ايران  مي كويري  متوفي  فوت  اعلامية  و  عكس  و  مورد  سياه،  پارچة  را  تخت  روي  است.  يكسان  از  شود،  معمولاً  و  آرايند 
  شوند.شود و مردم نيز در روزهاي نخستين فوت دور آن جمع مي كنار آن، براي پخش قرآن و مداحي نيز استفاده مي ر  دستگاهي د

  گيرينتيجه
هاي ازلي در شيعيان ايران باعث شده كه رويدادهاي  هاي تاريخي به نمونههاي ازلي و تبديل تاريخ و شخصيتپردازيميل به نمونه 

را   اسلامي  و آننخستين سدة  ببينند  تاريخي  با روايتوراي قضاياي  را  نمونهها  اسطورهها و  درآميزند و  هاي  اين سرزمين  اي كهن 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ين كاشفي(درگذشتة قرن دهم) در كتاب  . گفته شده ماجراي ازدواج قاسم بن حسن(ع) با يكي از دختران امام حسين(ع) در روز عاشورا را نخستين بار ملاحس ١

الشهدا العباداتگزارش و سپس به منابع ديگري همچون    روضة  اكسير  و  است. عده   منتخب طريحي  پيدا كرده  از تحريفات عاشورا مي راه  را  دانند. اي آن 
 اند.ا به دليل ذكر نشدن در منابع معتبر، نپذيرفتهعالمان متعددي همچون علامه مجلسي، ميرزا حسين نوري، شيخ عباس قمي، مرتضي مطهري اين داستان ر
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گر سازند. بازنمايي و نمايش الگوي ازلي مرگ و  هاي قهرمانان اساطيري جلوهقهرمانان مذهبي و تاريخي خود را با رفتار و خويشكاري
هاست. سياوش از يك باور توتمي تا خداي كشت تحول يافته و  ن(ع) يكي از اين نمونه رستاخيز در قالب شهادت سياوش و امام حسي

  گرداني اثر گذاشته است. ها مثل: تعزيه، چمر و نخلآن گاه در باورهاي ديگر ايرانيان به ويژه انواع سوگ آيين 
ها آيين توان تطبيق داد. در واقع  زندگي و قيام امام حسين(ع) و شهادتش را با نظر فراي دربارة سطورة سير و سلوك و طلب مي 

آيين از  ايراني  اسلامي  اسطورهعزاداري  آيينهاي  و  گرفته  تأثير  كهن  و  از اي  ديگر  واقع صورتي  در  ايران  در  محرم  عزاداري  هاي 
  شته است. هاي سوگ سياوش در گذآيين
شباهت  نباتي  ايزدان  و  سياوش  سرگذشت   با  نيز  حسين(ع)  امام  ارجمند،  سرگذشت  بانوان  نقش  عصيان،  دارد:  متعددي  هاي 

با  قرباني شهادت  آيين قطعهقطعه شدن،  با  فرهنگ  در  حسين(ع)  امام  هويت  كه  شد  باعث  امر  اين  مجدد.  رستاخيز  و  بدن  ها شدن 
شود كه امام حسين(ع) نيز در واقع شهيدنشده و از دست ها به نوعي بازگو ميترتيب در اين آيين اساطيري بازسازي شود و به اين  

استقبال مينرفته، بلكه هرسال رستاخيزي دوباره خواهد داشت. شاه اسطوره از مرگ  داند هرگز نخواهد مرد و  كند، چون مياي نيز 
  سال آينده با بهار بازخواهد گشت.  

بخشي كشته  النهرين است كه در باور اساطيري كهن هرسال طي آييني به منظور بركتزي و شهيدشوندة بين نخل نماد ايزد دومو
آينده مجدد از زمين سر بيرون ميمي هاي كهن نيز، درخت نخل كه نماد ايزد و بعداً شاه بود، قرباني در عزاداريآورد.  شد و سال 
فرهنگمي در  نخل  درخت  ميوة  و  اجزا  از  برخي  دوره  شد.  در  درخت  اين  است.  يافته  آييني  كاربرد  به  اسلامي،  بعدها  جديدتر  هاي 

گرداني يكسان شمرده شدند. بندي و نخلهاي مذهبي به عنوان نخل تابوت يا نخل عزا راه يافت. با گذشت زمانه، آيين نخلعزاداري
   هاي سوگواري امام حسين(ع) در فارس و جهرم، با نخل گره خورده است.مراسم

اسد، قطع نخل در  گرداني، تشييع نمادين شهداي كربلا با عنوان طايفه بنيهاي سوگوراي مرتبط با امام حسين(ع) چون نعش آيين
اصغر(ع)،  گرداني و گهوارة علي ، حجله و تابوتكردن ايزدان براي رستاخيز طبيعت مرتبطند. كتلروز عاشورا در جهرم با اساطير قرباني

  اين حادثة عظيم است.  يادبودي مقدس از

  منابع 
  . ١٣٦٢، تصحيح فرهنگ جهانپور، تهران: مؤسسة مطالعات فرهنگي، نامة علايينزهت الخير، شهمردان،  ابي ابن
، با مقدمه و حواشي موسي عميد، همدان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و  رساله در حقيقت و كيفيت سلسلة موجودات)،  ١٣٨٣سينا، ابوعلي،(ابن

  اه بوعلي همدان. دانشگ
 ، تهران: سروش. اسطوره، بيان نمادين)، ١٣٩٣پور، ابوالقاسم.(اسماعيل

 ، ترجمة جلال ستاري، تهران: سروش.رساله در تاريخ اديان)، ١٣٧٦الياده، ميرچا،(

  تهران: اميركبير.، ترجمة پيمان متين، النهرين باستانفرهنگنامة خدايان؛ ديوان و نمادهاي بين، )١٣٨٣بلك، جرمي.(
 هاي فرهنگي. ، تهران: دفتر پژوهش گرداني: نمايش تمثيلي از جاودانگي حيات شهيداننخل  )،١٣٨٠بلوكباشي، علي.(

المعارف بزرگ ، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران: مركز دايرهدايرةالمعارف بزرگ اسلاميگرداني»،  )، «نخل١٣٨٥ـــــــــــــــــــ.(
 . ١٤اسلامي، ج

 تهران: هرمس.  تاريخ بيهقي،)، ١٣٨٧بيهقي، ابوالفضل.(

 ، تهران: آگه. پژوهشي در اساطير ايران)، ١٣٧٨بهار، مهرداد.(

 .پور، تهران: چشمه. به كوشش ابوالقاسم اسماعيلاز اسطوره تا تاريخ)، ١٣٧٧.(_________
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 ن: سنايي. ، تهرا٢، ج هاي تاريخي داستان امثالريشه)، ١٣٦٣پرتوي آملي، مهدي.(

  . ٢٢-٩)، صص ٣٥(١٠، مطالعات زبان و ادب غنايي)، «جايگاه نخل در اشعار غنايي عاميانة جهرم»، ١٣٩٩تسليم جهرمي، فاطمه.(
 .١-٢٠)، صص٣١(١١هاي جهرمي»، فصلنامه ادبيات محلي،المثل)، «تحليل جايگاه نخل در كنايات و ضرب١٤٠٠ـــــــــــــــــــ،(

 ، تهران: سميرا. نگاهي به تدفين تابوتي در ايران باستان)، ١٣٨١چايچي اميرخيز، محمد؛ سعيدي هرسيني، محمد.(

 ، چ دوم، تهران: چشمه.سياوشان). ١٣٨٤حصوري، علي(

 حاضر، تهران: دانشگاه عصر تا باستان اوايل از ادبي هندوستان و سياسي و اجتماعي و تاريخي بررسي  ؛هند سرزمين )١٣٣٧اصغر.(علي حكمت،

 .تهران

 ، چ سوم، تهران: مرواريد. اوستا)، ١٣٧٥دوستخواه، جليل.(

  .، تهران: زوارنمادها و رمزهاي گياهي در شعر فارسي)، ١٣٨٧زمردي، حميرا.(
  كاروان. پور، تهران: نشر . ترجمة ابوالقاسم اسماعيلاساطير آشور و بابل)، ١٣٨٢ژيران، ف. و ل، دالپورت و گ، لاكوئه.(

  ، تهران: مركز. مدخلي بر رمزشناسي عرفاني )، ١٣٧٢ستاري، جلال. (
  ، تهران: مركز. اسطوره در جهان امروز)، ١٣٧٦.(___________
 وگو با ناصر فكوهي، نشر فرهنگ جاويد.در گفت  ،فرهنگ و زندگي روزمره)، ١٣٩١.(___________

هاي مربوط )، «بازخواني آيين سوگ سياوش و تعزيه امام حسين(ع) بر مبناي تحليل نگاره١٣٩٧شافعي، كيوان؛ خالندي، انور؛ قادرنژاد، مهدي.(
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